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سخنی با بزرگ سالان

و  تألیــف  منظــور  بــه  صفحــه آرا  و  ویراســتار  مترجــم،  و  نویســنده  نقــاش ،  جمعــی  توســط  گهــواره 
گهــواره تــا بــه  کــودکان افغانســتان تأســیس شــده اســت. دســت اندرکارانِ  کتــاب بــرای  ترجمــه ی 
 ، کتاب هایــی را بــه زبان هــای فارســی، پشــتو و اوزبیکــی تألیــف و یــا از زبان هــای ترکــی، اردو حــال 
دنمارکــی، انگلیســی، جاپانــی، روســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه و بــرای چــاپ آمــاده کرده انــد. ایــن 
نهــاد ســعی دارد تــا بــا ارایــه ی کتاب هــای جــذاب در قالــبِ داســتان، شــعر و ســرگرمی بــرای کــودکان، 
ــر ایــن اســت  گهــواره ب ارزش هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهــن آن هــا نهادینــه ســازد. تــاشِ 
ــد،  ــه خــارج رفته ان کودکــی ب ــا در  ــد، ی ــا آمده ان ــه دنی کشــور ب کــه در بیــرون از  کــودکان افغانســتان  ــا  ت
پیونــد خــود را بــا مادران شــان از راه ســخن گفتــن بــه زبانِ مــادری حفــظ کننــد و از همیــن راه رابطــه ی 

خویــش را بــا مادرمیهــن پایــا و پویــا نگهدارنــد.
کتاب هــا را  یــم ایــن  کننــد و امیدوار کــه در ایــن راســتا مادرهــا و پدرهــا همکاری مــان  آرزومندیــم 

کودکان شــان قــرار دهنــد و بــا آن هــا یــا بــرای آن هــا بخواننــد. بــه دســترس 

گهواره





از پشــت پنجــره ی منــزل دوم خانــه بــه 
ــاغ می دیــدم و آن را رســامی  منظــره ی ب

می کــردم. آفتــاب می تابیــد امــا ســبزه های 
نــورس و جوانه برگ هــای درختــان، پــس از بــاران 

دیشــب، هنــوز تــر بودنــد. روزهــای پایانــی ســال بــود 
موتــر  کــه  دیــدم  بــود.  مانــده  نــوروز  بــه  هفتــه ای  دو  یــک  و 

کــرد و  کوچکــی در برابــر دروازه ی باغ مــان توقــف 
پــدرم از آن پیــاده شــد. چنــد نهــال را از موتــر 
پاییــن آورد. بــا شــتاب بــه کمــک اش رفتــم و بــا 
یشــه ی  هــم نهال هــا را بــه داخــل بــاغ آوردیــم. ر

داخــل  در  و  آغشــته  ک  خــا و  گل  بــا  را  نهال هــا 
کیســه ی پاســتیک قرار داده بودند. ســگ ســفید 

مــن دویــد و پاســتیک ها را دانه دانــه بــو کشــید. 
کــه هیــچ وقــت برایــش نــام دیگــری  حیــف 

دُم  همیشــه  مثــل  او  نکــردم.  انتخــاب 
خدمــت  آمــاده ی  و  می جنبانــد 

کــردم  کمــک  ــا پــدرم  بــود. ب
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گفــت: کاشــتیم. پــدرم  و نهال هــا را در جاهــای مختلــف بــاغ 
امیدجان، اِی نهال شفتالو ره خودت بشان.	 
براستی؟ چرا نی.	 

کــه پــدرم بــا بیــل کنــده بــود قــرار  گــودال کوچکــی  نهــال را داخــلِ 
یختــم.  ک را هــم در اطــرافِ آن ر کمــک او چنــد بیــل خــا دادم و بــه 
ــد. صــدای  ــاغ آب بخورن ــا تمــام درختــان ب کــرد ت ــاز  ــدرم آبِ جــوی را ب بعــد پ
کــه ســنگین، یگانــه سنگ پُشــت  خشِ خِــش بهــم خــوردن بــرگ درخــت و ســبزه می آمــد. دیــدم 

کــه ســنگین نگهبــان بــاغ مــا اســت. بــاغ، آرام آرام بــه طــرف مــا می آیــد. مــادرم می گویــد 
گهان فکری به ذهنم رسید و از پدرم پرسیدم: نا

، میشه به باغ مان یک نام بانیم؟	  پدر
کرد و گفت: پدر که مشغول شستن دست و صورتش در آب جوی بود، کمی فکر 

البته که میشه. چرا نشه؟	 
کرد و ادامه داد: او قدری فکر 
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- نامش را چی می مانی؟
اصلاً فکر نکرده بودم. گفتم:

- د موردش فکر می کنم.
کمــک خواهــرم منیــژه، دروازه ی چوبــی یــک صنــدوق مرمــی روســی بــه جــا  چنــد روز بعــد، بــه 
مانــده از جنــگ هــای ســال هــای پیــش را گرفتــم و بــا کمــی رنــگ ســفید، روی آن نــامِ بــاغ را نوشــتم.
کــه روی تختــه چــه  منیــژه مکتــب رو نشــده بــود و نمی دانســت چــه می نویســم. او از مــن پرســید 

نوشته شــده و در جــواب گفتــم:
فردا می فامی.	 

چقــدر قشــنگ بــود. نوشــته های ســفیدرنگ بــر روی رنــگ ماشــی تختــه، بســیار زیبــا 
بود. یک تکه ی صافی کهنه را برداشتم و روی لوحه انداختم و از منیژه خواستم که 
ســارا، زهــرا، قاســم، بهــرام، کرشــمه و هوشــنگ را خبــر کنــد کــه فــردا بعــد از مکتب 
کایــم بــود، دیگــران همســایه های مان  کا کــه دختــر  کارشــان دارم. بغیــر از زهــرا 
بودنــد. در مکتــب، فکــرم مشــغول لوحــه ی بــاغ بــود و این کــه با چه مراســمی 
کــه  بایــد آن را بــالای دروازه ی بــاغ آویــزان کنیــم. از مکتــب 
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کــردم  برگشــتم، همین کــه داخــل خانــه شــدم و بــه مــادرم ســام دادم، خیلــی زود لباس هــا را تبدیــل 
و رفتــم بیــرون. صــدای مــادرم را شــنیدم کــه می گفــت اول بایــد نــان بخــورم، امــا مــن خیلــی دور شــده 

بــودم. همگــی آمــده بودنــد، البتــه هوشــنگ کمــی دیرتــر رســید. بهرام پرســید:
چی گپ اس امید؟ مگم کدام بازی نو یاد گرفتی؟	 

گرفتــم  کــه امــروز آدم بســیار مهمــی هســتم. کمــی چهــره ی مرمــوز و جــدی بــه خــودم  می دانســتم 
گفتم: و 

. خودت می بینی.	  کمی صبر کو
بچه ها را بردم داخل حویلی و لوحه ی پوشیده با پارچه را برایشان نشان دادم و گفتم:

اینی ره می بریم باغ. د پشت دروازه ی باغ برتان میگم که چی اس.	 
کرشمه گفت:

خو همیالی بگو دگه.	 
نی نی. مزیش میره.	 

کرشــمه  گرفتنــد. زهــرا و  ینــه را  مــن و قاســم لوحــه را برداشــتیم و منیــژه، ســارا و هوشــنگ هــم ز
یــاد دور نبــود امــا خیلــی مانــده شــدیم.  کردیــم. راهِ مــا ز چندتــا میــخ و چکــش را برداشــتند و حرکــت 

گفــت: گذاشــتیم و پیــش از همــه بهــرام  کنــارِ دروازه ی بــاغ  کــرده بودیــم. لوحــه را در  همگــی عــرق 
امید، بگو دگه چی گپ اس؟	 

کشــیدم  کمــی نفــس عمیــق  خیلــی هیجــان داشــتم. بایــد بــرای ایــن جمــع ســخنرانی می کــردم. 
گفتم: و 

کدیــم و د آخــر نامشــه ماندیــم 	  یــاد فکــر  کــه بــه بــاغ خــود یــک نــام بانیــم. ز گرفتیــم  مــا تصمیــم 
گفتــم(! کــش دار  کمــی  شــفتالو بــاغ )ایــن قســمت را 

بــا گفتــن ایــن جملــه، دســتم را دراز کــردم تــا تکــه ی کهنــه را از روی لوحــه بردارم و مراســم را رســماً 
کــرد و پــاره شــد و متأســفانه لوحــه ی  گیــر  کهنــه در یکــی از میخ هــای تختــه  کنــم. پارچــه ی  افتتــاح 
قشــنگ مــن هــم بــه زمیــن افتــاد و گِل پُــر شــد. خیلــی اوقاتــم تلــخ شــد امــا بــه روی خود نیــاوردم. لوحه 
کارِ مــن همــه را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود.  کردیــم. مثــل این کــه ایــن  ک  را برداشــتیم و بــه دقــت پــا
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کــه هیــچ هیجــان خــودش را پنهــان نمی توانســت، برایــم گفــت: هوشــنگ 
امید، تو بسیار هوشیار استی. چطو اِی فکره کدی؟	 

گهان فریاد زد: کت بود، نا منیژه که تا به حال سا
کــه نامشــه چــی بانیــم. بخاطــر یــک دانــه 	  اِی بــاغ تنــا از تــو نبــود. تــو از مــه هیــچ پرســان نکــدی 

درخــت شــفتالوی خــود، نــام بــاغ مــا ره شــفتالوباغ مانــدی؟ خــی درختــای دگــه چــی میشــه؟ مــه 
میــرم بــه مــادرم میگــم.

کــه ایــن مهــم  کــردم و برایــش گفتــم  کــردن. هرچــه او را نــوازش  گریــه  کــرد بــه  ایــن را گفــت و شــروع 
کــه نکــرد.  کــه بخواهیــم نــام بــاغ خــود را تغییــر بدهیــم، قبــول نکــرد  نیســت و مــا می توانیــم هروقتــی 
ــرد.  کــه آبرویــم را پیــش دوســتانم می بُ گریــان بــه طــرف خانــه رفــت. ایــن دفعــه ی اولــش نبــود  منیــژه 

همگــی ناراحــت شــدیم.
کرشمه هم پرسید:

امید، میشه به باغ ما هم یک لوحه جور کنیم؟	 
البته که میشه. چرا نشه؟	 

سارا که خواهرخوانده ی بسیار صمیمی منیژه بود، کمی فکر کرد و گفت:
امیــد، دَ بــاغ شــما خــو تنــا درخــت شــفتالو نیــس. بــاز دیگرایــش چطــور میشــه؟ منیــژه راســت 	 

میگه!
اِی فقط یک نام اس دگه... شما چقه پشت گپ می گردین.	 

ینــه را گذاشــتیم و بــا کمــک هــم، لوحــه را بــالا بردیــم امــا میخ کــردن آن تختــه ی بــزرگ و ســنگین  ز
کا کریــم، بقــال محلــه، ســوار بــر خــرِ خــود  در آن بلنــدی، براســتی کــه ســخت بــود. در همیــن وقــت کا
کــرد.  کمــک  کــه آن قــدر خســته شــده ایم، دلــش ســوخت و بــه مــا  از آن جــا می گذشــت و وقتــی دیــد 
کا کریــم، تختــه را چهارمیــخ  ینــه تختــه را محکــم گرفتــم. کا او روی خــرش ایســتاد و مــن هــم از روی ز
کــه  گــر زهــرا از پاییــن متوجــه نمی شــد، هیچ نمانــده بــود  کردیــم. ا کــرد و مــا هــم ازش خیلــی تشــکر 
ــاغ  ــم. داخــل ب ــه هرحــال خیلــی خوشــحال بودی کنیــم. ب ــم لوحــه را ســرچپه نصــب  کری کا  کا مــن و 
رفتیــم و درخــتِ شــفتالو را بــرای بچه هــا نشــان دادم. چندتــا بــرگ  کوچــک و پُنــدُک  ســبزرنگ در نوکِ 
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شــاخه هایش دیــده می شــد.
ل هــای روی حویلــی را 

ُ
گ کــه  وقتــی آمــدم خانــه، پــدرم را دیــدم 

آب مــی داد. او از مــن پرســید:
- نامِ باغ ره چی ماندی بچیم؟

شفتالو باغ.	 
، ســیب، 	  شــفتالو بــاغ؟ مگــم مــا خــو دَ باغ مــان درخــت زردآلــو

یــم. ، انگــور و آلبالــو هــم دار چارمغــز
خو خیر اس دگه... چی فرق می کنه؟	 

پدر نگاهِ معناداری انداخت و گفت:
براستی فرق نمی کنه؟	 
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فهمیدم که منیژه شکایت کرده است. گفتم:
فکر نمی کنم کدام گپی باشه.	 

او دیگر چیزی نگفت.
کــه بــرای درس بعــدی، یــک خاطــره ی خــود را  فــردا وقتــی اســتاد زبــان فارســی از مــا خواســت 
نوشــته کنیــم، کامــلاً می دانســتم چــی بنویســم و خیلــی خوشــحال بــودم. شــب بــه منیــژه کمــک کــردم 
کــه ضــرب زبانــی ســه را یــاد بگیــرد و خــودم شــروع کــردم بــه نوشــتنِ خاطــره ام. نوشــتن خاطــره آنقدرهــا 
کــه نــام نوشــته ام را چــی بگــذارم. ســرانجام نامــش را »حــالا بــاغ  کــردم  هــم آســان نیســت. خیلــی فکــر 
ک نویــس  کــردم و بــاز نوشــتم و پا ک  گذاشــتم. بلــی، بســیار زیبــا اســت. نوشــتم و پــا مــا هــم نــام دارد« 
کــردم. دیروقــتِ شــب شــده بــود. دیگــر چشــم هایم درســت نمی دیدنــد. ســه یــا چهــار خــط مانــده بــود 

کــه پلک هایــم ســنگین شــد و بــه خــواب عمیقــی رفتــم.

* * *
خــواب دیــدم کــه مــی روم بــه شــفتالو بــاغ. تمــامِ درخت ها میوه  دارند و آب و هوا بســیار خوب اســت. 
گــون در  گونا ک و صــاف جریــان دارد و صــدای پرنــدگان  کــه از داخــل بــاغ می گــذرد، پــا جویچــه ای 
تمــام بــاغ پیچیــده اســت. درخــت شــفتالوی مــن جــوان شــده و میوه هــای ســنگین، شــاخ هایش را 

گهــان درخــت شــفتالو بــه زبــان آمــد و بــه درخــت ســیب گفــت: خــم کــرده اســت. نا
! به نظرم اگر کمی کوشش کنی، می توانی تو هم میوه ی شفتالو بدهی.	  درخت عزیز

درخت سیب که از این حرف همسایه اش تعجب کرده بود گفت:
کــه می دانــی 	  چــرا؟ نیــازی نیســت ایــن کار را بکنــم. آخــر مــن درخــت ســیب هســتم. خــودت 

ســیب چقــدر مفیــد و خوش مــزه اســت.
درخت شفتالو گفت:

گــپ را بــه جاهــای دیگــر می بــری؟ این جــا شــفتالو بــاغ اســت و تــو هــم یــک 	  درخت جــان! چــرا 
کــه  گــر می خواهــی بــا مــا باشــی، بایــد شــفتالو بدهــی. مطمئــن بــاش  درخــت شــفتالو هســتی و ا
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پــدرِ امیــد از خــودت هــم راضــی می شــود.
درخت سیب با اوقات تلخی گفت:

دیگــر بــه مــن نگــو درخت جــان! نــام مــن درخــت ســیب اســت. صاحــب ایــن بــاغ سال هاســت 	 
از مــن مراقبــت می کنــد و مــن هــم برایــش ســیب های خوش رنــگ و خوش مــزه می دهــم. مطئــن 

بــاش او مــرا خیلــی دوســت دارد.
درخت شفتالو با ناراحتی به درخت زردآلو گفت:

یــم. 	  «ی مشــترک دار ! بــه ایــن رفیقــت بفهمــان. مــن و خــودت کــه کم ازکــم یــک »آلــو درخــت عزیــز
گمانــم ایــن درخــت ســواد هــم نــدارد وگرنــه در پشــت دروازه   تــو هوشــیارتر از دیگــران هســتی. بــه 
کــه هســت، حتمــاً بایــد درخــت  کان نوشــته شــده: شــفتالو بــاغ! پــس در ایــن بــاغ هــر درختــی 

! شــفتالو باشــد؛ نــه چیــز دیگــر
گــوش  کــرده بــود و بــه ســخنان هــردو طــرف  کــه تــا بــه حــال ســکوت  درخــت پیــر چهارمغــز 

گفــت: مــی داد، بــه آرامــی 
ک 	  ، تــو جوان تریــن درخــتِ ایــن بــاغ هســتی و از همــه بعدتــر در ایــن خــا درخــت جــوان شــفتالو

گــر حــالا درخــت شــفتالو هســتیم، پــس قبــل از این کــه تــو این جــا بیایــی چــی  یشــه دوانــدی. ا ر
بودیم؟

درخت شفتالو گفت:
یــد، برویــد و لوحــه ی بــاغ را بخوانیــد. بــزرگ 	  گــر ســواد دار مــن نمی دانــم! بــه مــن مربــوط نیســت. ا

کــه این جــا هســت، بایــد درخــتِ شــفتالو  و خوانــا نوشــته شــده: شــفتالو بــاغ. یعنــی هردرختــی 
کــه کم کــم عصبــی می شــد،  باشــد. می توانیــد خودتــان برویــد و بخوانیــد! درخــت پیــر چهارمغــز 

کشــید: فریاد 
یشــه ام را ببیــن و 	  کــی هســتم، ر کــه مــن  گــر می خواهــی بدانــی  ! ا گســتاخ نبــاش درخــت شــفتالو

میوه هایــم را.
درخت شفتالو گفت:

کــه ســوادت بیشــتر از او اســت؟ 	  چــرا ایــن حرف هایــت را بــه امیــد نمی گویــی؟ فکــر می کنــی 
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اصــلاً تــا بــه امــروز بــه مکتــب رفتــی؟
چهارمغز پیر گفت:

از درخــت 	  تــو  کــه  امیــد نمی دانســت 
چهارمغــز هــم شــفتالو می خواهــی! 

تــو  بــا  نمی خواهــم  اصــلاً 
بگومگــو کنــم. مــا می توانیــم 

کــه  از ســنگین بخواهیــم 
قضــاوت  مــورد  ایــن  در 

راســت  مــن  کــه  کنــد 
شــما. یــا  می گویــم 

شــفتالو  درخــت 
: گفــت

 	 ، پیــر درخــت  ببیــن 
را  این جــا  گــر  ا
دوســت نــداری، بــرو 

 . دیگــر بــاغ  یــک  بــه 
را  خــود  بــاغ  نــام  قاســم 

گذاشــته  بــاغ«  »چهارمغــز 
اســت. زهــرا هــم نــام باغ شــان را 

انگوربــاغ،  می گــذارد.  »ســیب باغ« 
کــه  زردآلوبــاغ، انجیربــاغ و هرنــوع باغــی 

بخواهــی در ایــن اطــراف موجــود اســت. پــس 
هســتی؟ منتظــر  چــرا 

درخت چهارمغز گفت:
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ریشــه 	  درختــان  و  هســتیم  درخــت  مــا 
دارنــد نــه پــا. ببین من چقــدر از تو بزرگ تر 
ریشــه هایم  هــم  همان قــدر  هســتم، 
ک اســت.  بزرگ تــر و عمیق تــر در زیــر خــا

ــا در  ــا کجاه ــن ت ــه های م ــه ریش ک ــی  می دان
زیــر زمیــن دویــده اســت؟ آقــای ســنگین، ای 

! ــو ــزی بگ ــو چی ــد، ت ــت خردمن سنگ پُش
درخت شفتالو گفت:

همین کــه گفتــم! بایــد بپذیــری کــه تــو یــک درخت شــفتالو 	 
کــن  ــاً، تــاش  هســتی و این جــا هــم شــفتالوباغ اســت. ضمن

بــرای ارباب مــان شــفتالو بدهــی.
درخت چهارمغز با تمام نیرو فریاد کشید:

مــن نمی خواهــم درخــت شــفتالو 	  یــک درخــت چهارمغــز هســتم.  مــن 
کســی شــفتالو بدهــم. بــرای  باشــم و نمی توانــم 

صدهــا  گهــان  نا و  داد  شــدیدی  تــکانِ  خــودش  بــه  چهارمغــز  درخــت 
چهارمغــز و ده هــا بــرگ و چندیــن شــاخه ی نــازک از شــاخه های بــزرگ درخت 

یخــت. او ادامــه داد: بــر زمیــن ر
! پــس از ایــن هربــار 	  ایــن هــم جــواب مــن بــه زورگویی هــای تــو

کــه بخواهــی حرف هــای بیهــوده بگویــی، مــن هــم 
کــه  برایــت میــوه ام را هدیــه می کنــم تــا خــوب ببینــی 
از شــاخه هایم  کــه  گــر این هــای  ا کــی هســتم.  مــن 

یخــت شــفتالو اســت، پــس مــن هــم درخت شــفتالو  ر
هســتم. بفرمــا!

درخــت ســیب هــم بــه خــود تــکان داد. ده هــا ســیبِ 
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یخــت. درخــت زردآلــو و درخــت آلبالــو کمــی دو دل  خوش رنــگ و زیبــا بــا برگ هــای ســبز بــر زمیــن ر
کردنــد.  ک هــم از درخــت چهارمغــز و درخــت ســیب پیــروی  بودنــد امــا؛ درخــت انگــور و درخــت نــا
گون شــد. گنجشــک ، موســیچه، قرچــه و زاغ،  روی زمیــن بــاغ پُــر از میوه هــای تــازه و بــرگ  درختان گونا
ک پریدنــد و  هرچــه از شــاخه ها ی درخــتِ شــفتالو بــه شــاخه های درختــانِ ســیب و چهارمغــز و نــا
کــه نشــد. درخــت شــفتالو پرنــدگان را از خــود رنجانــد و  کننــد، نشــد  خواســتند هــردو طــرف را نرم تــر 

کردنــد و دیگــر بــه او نزدیــک نشــدند. پرنــدگانِ قصــه ی مــا هــم بــا او قهــر 
کت بود، فریاد کشید: سنگین، یگانه سنگ پُشتِ باغ که تا به حال سا

کافیست!	 
ایســتاده  پلــوان بلنــد  یــک  کــه در عقــب  او  آمــد.  بــه وجــود  بــاغ  کی در تمــام  ســکوت ترســنا
کــه در پشــت میــز دادگاه نشســته باشــد. ســگ ســفید بــا  بــود، مثــل یــک قاضــی بــه نظــر می رســید 
کنــارش ایســتاده بــود و دُم می جنبانــد. ســنگین بــا آواز خفــه و خش خشــی  گوش هــای تیــز خــود در 

گفــت: کــه می توانســت بــا صــدای بلنــد  خــود، تــا جایــی 
سخنان هردو طرف را با دقت شنیدیم. لطفاً بیشتر از این وقت دادگاه را نگیرید!	 

او ادامه داد:
محتــرم ســگ ســفید، از طــرف دادگاه انقابــی ایــن بــاغ، از شــما می خواهیــم کــه برویــد دَم دروازه 	 

و تأییــد کنیــد کــه آیــا در بــالای دروازه ی آن کــدام لوحــه وجــود دارد یــا نــه.
کــرد دُم جنبانــد و طــرف دروازه دویــد و چنــد لحظــه بعــد برگشــت.  ســگ ســفید دوبــار عوعــو 

زَنــه را بجــود، ادامــه داد:
َ
گ کوشــش می کــرد یــک شــاخه ی  ســنگین، در حالی کــه 

محترم ســگ ســفید، لطفاً به جایگاه شــاهدان بروید و به ســوالات این دادگاه به دقت جواب 	 
بدهیــد. آیــا در بــالای دروازه کــدام لوحــه دیــده می شــود؟ انــدازه، جنس و رنگش چگونه اســت؟

سگ سفید در پاسخش گفت:
 	! عوعو

قاضی سنگین که با دقت به سخنان سگ سفید گوش می کرد، باز هم پرسید:
بسیار خوب. در آن لوحه چه نوشته بود؟	 
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سگ سفید گفت:
عوعوعوعووو عووووییی!	 

قســمتِ آخــر صــدای ســگ ســفید تقریبــاً بــا نالــه ختــم شــد. او پــس از این کــه تمــام حرف هایــش 
را گفــت، بافاصلــه روی زمیــن دراز کشــید و دُمــش را آرام آرام تــکان داد. ســگ ســفید هــردو دســتش 

را نزدیــک هــم آورد و ســر خــود را بــا ناامیــدی روی آن هــا گذاشــت.
قاضی سنگین ادامه داد:

بســیارخوب، بســیار خــوب محتــرم ســگ ســفید. مهــم نیســت، لطفــاً خــودت را ناراحــت نکــن. 	 
کــه تنهــا خــودت ایــن مشــکل را نــداری. متوجــه شــدم. البتــه 

کــه یــک 	  کــه خودتــان شــنیدید، محتــرم ســگ ســفید تأییــد می کنــد  ! همان طــور  درختــان عزیــز
لوحــه ی ســبزرنگ بــا خــط ســفید در بــالای دروازه چهارمیــخ شــده اســت امــا متأســفانه ایشــان 

ســواد ندارنــد و نمی تواننــد متــن آن را بخواننــد.
قاضی سنگین، قدری فکر کرد و سپس گفت:

- از شــورای سرتاســری پرنــدگان خواهشــمندم هفــت پرنــده را بــه نمایندگــیِ همــه بــه دادگاه 
کت بــر شــاخ درخت هــای بــاغ نشســته  بفرســتند تــا تصمیــم نهایــی را بگیریــم. صدهــا پرنــده، ســا
گرفــت. پــس از چنــد دقیقــه، یــک موســیچه، یــک  گهــان تمــام بــاغ را ســروصدای پرنــدگان  بودنــد و نا
، یــک قرچــه، یــک دارکــوب و یــک ســهره بــه دادگاه حاضــر شــدند.  کفتــر گنجشــک، یــک زاغ، یــک 
گفت وگوهــا پانــزده دقیقــه طــول کشــید. ســرانجام قاضــی ســنگین، در حالــی کــه پرنــدگان در کنــارش 

کــرد: روی پلــوان ایســتاده بودنــد، اعــام 
حکم دادگاه

یــک. از آن جایی کــه درخت هــای ایــن بــاغ از نــام »شــفتالوباغ« راضــی نیســتند، لوحــه ی قبلــی 	 
یــم. بخاطــر نــام نــو بــرای بــاغ خــود،  یــم و یــک لوحــه ی نــو را بــه جایــش می گذار را برمی دار

ــات می کنیــم. انتخاب
کننــد و 	  کــه باغ هــای ایــن اطــراف را جســت وجو  . از شــورای سرتاســری پرنــدگان می خواهیــم  دو

کــه تنهــا درخــت شــفتالو در آن باشــد، لوحــه ی قدیمــی را بــه آن جــا  کــدام باغــی پیــدا شــد  گــر  ا
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کنند. منتقــل 
کــه بــه ناحــق میوه هــای خــود را حیــف 	  ســه. از تمــام درختــان محتــرم ایــن بــاغ می خواهیــم 

ــاغ را بهــم نزننــد. نکننــد و نظــم ب
. محتــرم ســگ ســفید می توانــد تــا برقــراری کامــل نظــم در باغ، برهر درختــی که میوه هایش 	  چهــار

را حیــف می کنــد و نظــم بــاغ را برهــم می زنــد، بــا صــدای بلنــد پــارس و عوعو کند.
ختم دادگاه	 

چنــد روز بعــد وقتــی پــدر بــه بــاغ برگشــت، بســیار ناراحــت شــد. بیشــترِ میوه هــای کــه روی زمیــن 
یختــه بــود، خــراب شــده بودنــد. او دوســتانش را خبــر کــرد. یــک نفــر که باغ دار بســیار خوبی بود،  بــاغ ر
کــه همگــی جــور و ســالم هســتند. آن ســال،  کــرد و بــه پــدر اطمینــان داد  آمــد و درخت هــا را معاینــه 
کــرم  ، درختــانِ دیگــر رضایــت پــدر را بــه دســت نیاوردنــد. پرنــدگان کوچــک،  بــه جــز درخــتِ شــفتالو
و حشــراتِ تنــه و بــرگ و شــاخ درخت هــا را می خوردنــد امــا بــه درخــتِ شــفتالو نزدیــک نمی شــدند. 
کــه در دو  یــد  گذشــت و زمســتان ســختی آمــد. هــوا چنــان ســرد شــد و آنقــدر بــرف بار فصــل پاییــز 
هفتــه یک بــار هــم نمی توانســتم بــا پــدرم بــه شــفتالو بــاغ بــروم. مکتــب  رخصــت بــود و در زیــر صندلی 

کــه ســالِ بعــد، بــاغ مــا چقــدر زیبــا خواهــد شــد. بــا خــودم فکــر می کــردم 
کم کــم یــخ و بــرف آب شــد و بهــار رســید. دوبــاره جوی هــا روان شــدند و درخت هــای شــفتالو 

بــاغ پُــر از بــرگ شــد. در اوایــل تابســتان، تمــامِ درخت هــا پُــر از میــوه بــود.
یــد. تمــام درخت هــا ســالم  کنــد. بــادِ تنــدی می وز روزی پــدر بــه بــاغ آمــد تــا درخت هــا را معاینــه 
کــرد. بیــخِ شــاخ و بــرگ را بــه دقــت  بودنــد امــا وقتــی نوبــت درخــت شــفتالو رســید، پــدر کمــی مکــث 
دیــد و بــا چاقــوی خــود، کمــی از پوســت تنــه ی آن را جــدا کــرد تــا زیــرش را ببینــد. پــدر خیلی ناراحت 

گفت: بــه مــن 
امید بچیم، درختِ شفتالویته کرم زده. ببین چقدر زیاد اس. بیخی پوسته از تنه جدا کده!	 

من هم مثل پدر ناراحت شدم و گفتم:
؟	  چی چاره داره پدر
کــه چــاره نداشــته باشــه. ببیــن غوره هایــش همگــی، پیــش از رســیدن، د زیــر 	  نمی فامــم. شــاید 
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درخــت افتــادن.
 	! . یک کاری بکو دوا بزنش پدر
فکر می کنم دیر شده بچیم. باید قطعش کنیم اگه نی دیگه درختا ره ناجوری می گیره.	 

بــادِ تُنــد ســرهای درخت هــا را نزدیــکِ هــم آورد. احســاس کــردم کــه درخــت چهارمغــز بــه درخــت 
ســیب می گوید:

گــر درخــت شــفتالو 	  کمــک نیــاز دارد! ا کــه رفیــق جــوان مــا بــه  کاری بکــن  درخــت عزیــز ســیب! 
روز  ایــن  بــه  را می خوردنــد و حــالا  او  کرم هــا و حشــراتِ  از خــود نمی رانــد، آن هــا  را  پرنــدگان 

نمی افتــاد.
درخت سیب که بسیار دلش غصه کرده بود گفت:

! ما این را نمی خواستیم. او بسیار جوان است.	  آه درخت خردمند چهارمغز
درختِ زردآلو گفت:

از پرنده ها کمک بخواهیم. آن ها می توانند کمک مان کنند.	 
درخــتِ ســیب گنجشــک را صــدا زد، گنجشــک قرچــه را، قرچــه موســیچه را و همگــی بــه طــرف 
گهــان شــاخ و بــرگِ درخــتِ شــفتالو پُــر  گذشــت چنــد دقیقــه، نا کردنــد. پــس از  باغ هــای دیگــر پــرواز 

از پرنــده شــد.
گهان به طرفِ شاخه های درخت شفتالو نگاه کرد و گفت: پدر نا

بسیار جالب اس. پیشتر که ایقه پرنده اینجه نبود.	 
گــه 	  کــده. شــاید تخــم مانــده باشــه. ا گنجشــک خانــه  ، د اونــو شــاخه گک یــک دانــه  ببیــن پــدر

ــره. ــش می مُ ــاً چوچه گکای ــن، حتم ــفتالو ره بزنی ــت ش درخ
التماس کردم:

 	. . امسال درخت شفتالویمه نزن. حتماً جور میشه بخیر خیر اس پدر
کــرم و حشــره ی  کوچــکِ خــود مشــغول چیــدنِ  گنجشــک  ها بــا نوک هــای  کــه  متوجــه شــدم 

بیشــتر می شــد. گنجشــک ها هرلحظــه  درخــتِ شــفتالو هســتند. صــدای 



34 | قصه ی باغ ما

* * *
مادرم آرام آرام مرا تکان می دهد و با مهربانی می گوید:

کــه دیــر شــده. نمی خایــی 	  امیــد، امیــد بچیــم. بخــی 
ــری؟ مکتــب ب

کجــا هســتم؟ ایــن هــم مــادرم  کــردم.  چشــم هایم را بــاز 
کــردم. چــه  کــه بــه مــن لبخنــد می زنــد. مــادرم را بغــل  اســت 

خــواب عجیبــی دیــدم. دســت و صورتــم را شســتم. چــای 
کــردم. ســگ  بــه طــرف مکتــب حرکــت  و  را خــوردم  صبــح 

بلنــد  بــا صــدای  تــا دیدمــش،  بــود.  ســفید دم دروازه منتظــرم 
گفتــم:

محترم سگ سفید!	 
دُم می جنبانــد و دور مــن می دویــد. در مســیر راهِ مکتــب، وارد بــاغ 
و  مــی وزد  بــاد  گاهــی  دارنــد.  قــرار  کامــل  آرامــش  در  درخت هــا  شــدم. 
برگ هــای سبزشــان را تــکان می دهــد. هنــوز نهــال شــفتالوی مــن، کوچــک 
گهــان ســنگین را دیــدم کــه زیــر پلــوان چُرت  و نیازمنــدِ مراقبــت اســت. نا

مــی زد و آرام آرام ســبزه های نــرم را می جویــد.
خم شدم و در گوشش گفتم:

ای شوخک! تو قاضی سنگین استی و مه خبر ندارم؟	 
زنــگِ تفریــح در صنــف مانــدم و آخریــن بخــشِ خاطــرات خــودم را 

نوشــتم. درس زبــان فارســی شــروع شــد و اســتاد یاســمین از مــن خواســت 
کــه بیایــم و خاطــره ام را بخوانــم. تمــام صنــف بــه خاطــره ی جالــب مــن گــوش 

نام هــای  بــرای باغ هــای خــود  ایــن  از  پــس  کــه آن هــا هــم  مــی داد. مطمئنــم 
بــا  و  می زدنــد  بــرق  هم صنف هایــم  چشــمان  می کننــد.  انتخــاب  را  زیبایــی 
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ــر خوانــدم: ــا آواز بلندت ــم را ب ــیِ خاطرات گــوش می دادنــد. جمــات پایان ــه داســتان مــن  اشــتیاق ب
 ، کــه درخت هــای ســیب، چهارمغــز »مــن نــام شــفتالو بــاغ را دوســت دارم امــا فکــر می کنــم 
کنــم  ، چنــار و عرعــر از مــن ناراحــت هســتند. بایــد بــرای بــاغ خــود نامــی را انتخــاب  ک، زردآلــو نــا
کــه همــه ی درختــان آن را دوســت داشــته باشــند. امــروز بــا دوســتان خــودم مــی روم و نــامِ بــاغ خــود را 

ــم«. ــر می ده تغیی
کــه نــام  کــف زد و از نوشــته ام بســیار خوشــش آمــد. حــالا در ایــن فکــرم  اســتاد یاســمین برایــم 

ــد؟ ــما چــه پیشــنهاد می کنی ــه بگــذارم. ش باغ مــان را چ
پایان




